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چـرا روی بعضـی سـنگ قبرهایـی کـه آمـاده کردید،
اسـم ها را بـا حـروف انگلیسـی، تاری� هـا را بـه میـلادی 

و شـعرها را به فارسی نوشتید؟
این ها مشتری های خارجی اند. بیشترشان ایرانی هایی 
هسـتند کـه مهاجـرت کرده انـد. چـون آنجـا قیمـت سـنگ 
قبـر خیلـی بالاسـت، همین جا سـفارش می دهند و تسـویه 
می کننـد تا کار را آمـاده کنم. هروقت بیاینـد ایران تحویل 
می گیرنـد و بـا خودشـان می برنـد. خانـم و آقـای حسـینی 
کن  کـه سـنگ مزارشـان را دم در مغـازه می بینیـد، سـا
کسـتان و کشـورهای دیگـر  سـوئیس بودنـد. از عـراق و پا

هـم مشـتری داریم.
 ایـده ای بـوده اسـت کـه دلتـان بخواهـد اجـرا کنیـد 

و نکرده باشید؟
ایـده داشـتم امـا نگذاشـتم زمیـن بمانـد. همیشـه دلـم 
می خواسـت کارم از هم صنف هایـم بالاتـر باشـد. الان از 
ظرافـت کارم راضـی ام. بیشـتر همکارانـم بـا سندبلاسـت 
کار می کننـد کـه وقت گیـر اسـت و کلـی دنـگ و فنـگ دارد.
مـن امـا بـا فـرز انگشـتی، نوشـته ها و حاشـیه های سـنگ 

قبـر را سـریع از کار درمـی آورم.
در نتیجـه کار، تفاوتی دارد؟

مثل انگشتر است که بعضی ها سنتی و کار دست را دوست 
دارنـد و بعضی هـا برایشـان اهمیتـی نـدارد که ماشین سـاز 

به دست کنند.
چـرا تاریـ� وفـات متوفـا در برخـی سـنگ قبرهـای 
م�ازه تـان این قدرقدیمـی اسـت؟ م�ـلا ایـن یکـی کـه 

مال سال ۱۴۰۳ است.
نمی دانـم چـرا نیامدنـد. تمـاس هـم گرفتـه ام امـا فایـده 
نداشـته اسـت. البتـه ایـن یکـی کـه وفاتـش خـورده اسـت 
اسـفند۱404، بـرای خـودش سـنگ مـزار سـفارش داد و 

نیامـد تحویـل بگیـرد.
آدم زنـده از کجـا بایـد بدانـد تاریـ� وفاتـ� دقیقـا 

چه روزی است؟!
نمی دانم چرا این کار را کرد. البته من موقع سفارش گرفتن،

متوجـه نشـدم کـه طـرف دارد بـرای خـودش، سـنگ قبـر 
سـفارش می دهـد، وگرنـه قبـول نمی کـردم. بعـد کـه آمـاده 

شـد و تمـاس گرفتـم، فهمیـدم بـرای خـود 
سـفارش دهنده، سـنگ  قبـر آمـاده کـرده ام.

همسـرش گفـت رفتـه اسـت زنـدان و هنـوز هـم 
نیامـده اسـت بـرای تحویـل.

 از ایـن مشـتری های عجی� و �ریـ�، بـاز 
هم داشته اید؟

گـر منظورتـان زنده هایـی هسـتند کـه بـرای بعـداز  ا
مرگشـان، سنگ مزار سـفارش می دهند؛ بله، سالی چندتا 
دارم. سفارششان را قبول نمی کنم مگر اینکه خیلی اصرار 
کننـد. مثـل خانـم میان سـالی کـه می گفـت بیمـار اسـت و 
کسـی را نـدارد کـه بعـداز مرگش ایـن کارها را برایـش انجام 
بدهـد. سـنگ را آمـاده کـردم و از تاریـ� وفـات، دو رقم اول 

سـال، یعنـی ۱4 را نوشـتم فقـط.
چـرا قبـول نمی کنیـد؟ بـرای شـما چـه فرقـی دارد که 
مشـتری برای خودش سـنگ قبر را می خواهد یا برای 

دیگری؟
اعتقـاد نـدارم بـه ایـن کار. می گویـم آدمیـزاد تـا وقتـی 
زنـده اسـت نبایـد بـه سـنگ قبـر و این طـور جزئیـات بعـداز 

مرگـش فکـر کنـد.
خودتان هم فکـر نمی کنید؟

حسـاب من جداسـت. مـن به واسـطه کارم، طبیعی اسـت 
کـه بـه ایـن موضوعـات بیشـتر فکـر کنـم. دوسـت دارم 
سـنگ قبرم ایسـتاده، بزرگ و سـفید باشـد. بهشـت رضا)ع(

اجـازه نصـب این جـور سـنگ  قبرهـا را نمی دهـد ولی توی 
شهرسـتان ها سـخت گیری نیسـت. متنش را هم دوسـت 

کـی کنـم. دارم خـودم حکا
چه می نویسید؟

تک بیتـی را کـه فکـر می کنـم مـال مولانـا باشـد؛« مـا هی� تر 
از هیـ�، پـی هیـ� دویدیـم/ جـز هیـ� در ایـن هیـ�، دگـر 

هیـ� ندیدیـم».
از مرگ می ترسید؟

شـتری اسـت کـه درِ خانـه همـه  می خوابـد. مـن هـم مثـل 
بقیـه؛ چـه فرقـی دارد.

برای آدم سرشناسـی سـنگ قبر نوشته اید؟
سـنگ قبـر نـه امـا سـنگی کـه روی آن آیـات قـرآن نوشـتم،

سـر در دفتـر امـام جمعـه مشـهد نصـب شـد.
لا برای آشـنا سنگ قبر بنویسید؟ شده است تا حا
بلـه. آشـنا بـا غریبـه فـرق دارد. تـوی میـزان غمـی کـه بـه 
دلت می نشـیند، فرق دارد، وگرنه مـن در کیفیت کار برای 
هی� کدامشـان کـم نمی گـذارم. یـک بـار برایـم سـفارش 

آوردنـد. وقتـی عکـس مرحـوم را دیـدم، خشـکم زد.
هم کلاسـی ام بـود در هنرسـتان. جـوان بـود و طبیعتـا 

وقـت مردنش نبود. خانواده اش گفتند یکهو ایسـت 
قلبـی کـرده اسـت و تمـام. دلـم خیلـی سـوخت.

مهم تریـن چیـزی کـه ایـن شـ�ل به شـما یاد 
داده ، چیست؟

نوشتن سنگ مزار برای اموات، آدم را واقع بین 
می کنـد؛ کسـی می شـوی کـه نـه افسـرده 

اسـت و نـه الکـی خوشـحال. هدیـه  از 
؟ ایـن بالاتر

مـرگ، دنیـای مرمـوز و مبهمی دارد و کسـانی کـه به واسـطه حرفه خود،
با آن سـر وکار دارند نیز خاطراتشـان عجی� و متفاوت اسـت. هنرمند 
محلـه تلگـرد از مشـتری هایی می گوید که رفتـن از دنیا را باور کرده اند،
آن قـدر کـه بـرای سـفارش سـنگ مـزار خـود، پی� قـدم می شـوند.
گفته هایـی از  لابـه لای یـ� دهـه تجربـه او در ایـن حرفـه، خاطـرات و نا

ایـن دسـت را می تـوان به وفـور پیـدا کـرد.

ک را  هم نشـینی بـا انـدوه و نوشـتن عبارت هـا و شـعرهای غمنـا
به عنـوان بخش جدایی ناپذیر از شـغلی که دوسـتش دارد، پذیرفته 
گـر متنـی کـه خانـواده متوفـا برای سـنگ قبـر مرحوم، اسـت، به ویـژه ا
انتخـاب می کنـد یکـی از مـوارد تکـراری و ذخیره شـده در تلفـن 
همراهـش باشـد. با این حـال می گویـد: بعـد از ایـن همـه سـال، بعضی 
متن هایـی کـه صاحبـان عـزا می آورنـد، مـن را بـه فکـر فـرو می بـرد.
غمشـان عمیق تـر اسـت آن هایـی کـه جوان از دسـت داده انـد. وقتی 
گهانـی بوده  بـا خانـواده صحبـت می کنـم و متوجـه می شـوم مـرگ، نا
اسـت و به خاطـر چیزهایـی مثل نـزاع، افسـوس می خـورم. حیف عمر 

کـه این طـور تمـام شـود.
هر چنـد طلایـی و مشـکی، رنگ های اصلی هسـتند که آقـای جعفری 
کی  اسـتفاده می کند، کـردن خطوط سـنگ قبر پـس از حکا بـرای زیبا
«تـا حـالا  � هـم بـه سفارشـاتش بـاز می شـود؛ گهگـدار، پـای رنـگ سـر
بـرای چندشـهید هـم سـنگ قبـر آمـاده کـرده ام. همگـی از مدافعـان 

حـرم حضرت زینـب)س( بودنـد.»

متــر را برداشــته و مشــغول اندازه گیــری اســت. می خواهــد فاصلــه 
نوشــته ها از اطــراف ســنگ، دقیــق باشــد. چهــره پیرمردی کــه از جانبازان 
کــی شــده و حــالا  جنــگ تحمیلــی بــوده اســت، بــا لیــزر، روی ســنگ حکا
ــی  ــت کس ــم نیس ــش مه ــد برای ــت. می گوی ــری اس ــی جعف ــت هنرنمای نوب
ــودش، ــد در کار خ ــد. می خواه ــت نکن ــا دق ــت کار او ی ــه کیفی ــد ب ــت  کن دق

بهتریــن باشــد. نوشــته های پرینت گرفته شــده را بــا کاتــر بــرش می زنــد 
و بــا چســب نقاشــی، می چســباند روی ســنگ. چند دقیقــه ای صبــر 
می کنــد تــا چســب، خــودش را بگیــرد و از روی ســنگ جابه جــا نشــود. کلاه 
ک روی موهایــش ننشــیند. دســتگاه فــرز انگشــتی  می پوشــد تــا گرد وخــا
را دســت می گیــرد و شــروع می کنــد بــه حک کــردن نوشــته ها روی 

سنگ.
کــی را  می گویــد: بــدون چســباندن کاغــذ نــام متوفــا هــم می توانــم حکا
انجــام بدهــم. این کار را برای مشــتری هایی انجام می دهــم که می بینم 
حســاس هســتند و شــاید هــم کم دقت. مثــلا موقع ســفارش، نام پــدر متوفا 
کبــر» می گوینــد و وقتــی آمــاده می شــود، می گوینــد «علی اصغــر» را «علی ا

بوده است.
وقتی از صمدآقا بازه قیمتی ســنگ قبرها را می پرســیم، متوجه می شویم 
بــرای مردن هم بایــد مایه دار بود؛«قطع اســتاندارد برای ســنگ قبرهای 
بهشــت رضــا)ع( حداقل درمی آیــد ۱۱میلیون تومــان و تــا ۳۵میلیون تومان 
ــندند، ــر می پس ــنگ های بزرگ ت ــه س ــتان ها ک ــرای شهرس ــش دارد. ب کش

کــی و لیــزر  تــا 60میلیون تومــان هــم جــا دارد؛ خــام و بــدون هزینــه حکا
� دســتمزد مــن کــه فرقــی نــدارد و در حــد 600هزارتومــان  عکــس میــت. نــر
گــر ســنگ هــرات باشــد، اســت. ســنگ بــا ســنگ، توفیــر دارد امــا. مثــلا ا

کیفیــت  ســوپر معــدن مولایــی یــا ســنگ تویســرکان، این هــا گــران و با
هستند.»
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